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ما چه شکلي شدیم؟

خبر مثلنــي: ۲۰ دختر و پســر در تصادف یک  �
اتوبوس کشته شدند.

سایبري ۱: خاک توسر ما که دختر و پسر با هم سوار 
اتوبوس میشن و میرن سفر.

ســایبري ۲: آیا به راستي پدران ما اتوبوس را وارد 
کردند که دختر و پسر توش اختلاط کنند؟

یک سلبریتي در اینســتاگرام: ستاره مربع هشتصد 
و فلان رو همین الان بزنید و ببینید چي میشه.

یک سلبریتي در توییتر: طفلک اتوبوس که همه رو 
رســوند، اما خودش به جایي نرسید. (سه هزارتا 

لایک و کامنت)
یک موج ســوار: چون من از همــه بامزه ترم، جاي 
اینکــه به مســببان و مســئولان خودروســازي و 
اســتاندارد و جاده ســازي و... ایراد بگیرم، ســریع 
یک ســریال طنز درباره کشته شدن مردم بدبختي 
که ســوار اتوبوس مي شوند مي سازم و مي فرستم 
شــبکه خانگي. شما بخرید و به بدبختي خودتون 

بخندید.
یک شاخ اینســتاگرام: من شماره کارتم رو محض 
احتیاط میدم، اگه لازم شد پول بریزید به کارت من.
برنامــه ۲۰:۳۰: عوامــل نفــوذي خودباختــه با 
جفت پاگرفتــن، اتوبوس از همه جا بي خبر را چپ 
کردند تا مردم نــادان فضاي مجازي، روي موجي 
سوار شوند که خبر نداشتند دشمنان اتوبوس راني 
ایران و ســازمان هاي جاسوســي و ضداتوبوسي، 
علیه مسئولان راه انداختند. پس خاک تو سر فضاي 

مجازي.
یک نماینده مجلس: مــردم عزیزم، تا موقعي که 
اتوبوس هــاي ما چــپ مي کند بیاییــد هواپیماي 

بیزنس کلاس سوار شویم.
اتوبــوس: تقصیر رسانه هاســت که  مدیرعامــل 

حواس راننده را پرت کردند.
وزیر راه: تقصیر لاستیک اتوبوس بود که لیز بود.

وزیر صنعت: تقصیر دختر و پســرهایي بوده که با 
هم سوار اتوبوس شدند.

شبکه خبر: ما از این تصادف درس عبرت مي گیریم 
که دختر و پســر نباید با هم ســوار اتوبوس شوند، 

واي به اینکه با هم بروند استادیوم.
فراســتي و عباســي و پورازغدي و همه با هم: آیا 
فیلم اتوبوســي به نام هوس را براي عمه شــما 
ســاختند؟ نه بدبخت ها! ســاختند که تو سوارش 

شوي و...
میدون دوم و سوفیا: عشق هاي ته اتوبوسي عشق 

نیست.
پوریا عالمي: آقا مســئولش منم. خوب شــد؟ من 
اســتعفا میدم جاي همه مســئولان و مســببان. 

راحت شدید؟ 
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کارتون خواب

زنان

زمانی کــه دختربچــه ای بودم و اغلــب تفریح 
و فراغــت من خواندن کتاب بــود، بی آنکه از خانه 
بیرون بروم، بی آنکه معاشــرت گســترده ای داشته 
باشــم، خیلی فکر نمی کردم بــه اینکه بعدها، این 
بعدهــا که می آینــد و همواره چهره ســخت تري 
به ما نشــان می دهند، در برابر ایــن تصاویر که در 
کتاب ها با آن مواجه و آشنا می شویم و ایدئال های 
ما از انســان های متفاوت، چگونــه خواهند بود... 
بعدهایی که با رشد جســمانی ما در مقام یک زن، 
محدودیتي نیز در کنارمان رشــد می دهد که آزادی 

را از ما مي گیرد.
من که با قهرمان های آزاد و ســرکش کتاب ها 
مأنوس و محشــور می شــدم، من که می خواستم 
مثل «ماهی ســیاه کوچولو» زندگی روزمره را رها 
کنــم و به دنبــال ماجراهایــی بروم کــه دور از آن 
یــک تکه جایی کــه در آن هی بروم  و هــی بیایم ، 
در دورهــا جریان داشــت و مــرا می خوانــد ... یا 
مثل «شــازده کوچولو» از تمــام تعلقات عزیزم و 

عادت های دوست داشتنی ام بِکنم، تا بروم و ببینم 
در سیارات دیگر چه خبر اســت... یا مثل «ژوائو»، 
قهرمان کتاب «ماجراجوی جوان» آن قدر ســودای 
ماجرا داشته باشــم تا بالاخره به آن کلام مقدس 
«درایــت نیکی کردن» برســم که ژوائــو در جریان 
ماجراجویــی اش به آن رســید... یا مثل «تیســتو 
سبزانگشــتی» در هر جایی  که ســختی، خشونت 
و قوانیــن محکوم کننــده بود، با سرانگشــت های 
رویاننده ام، آن قدر گیاه ســبز برویانــم که تانک ها 
به جای توپ های ویرانگرشــان، به هــم گُل پرتاب 
کنند و صلح جانشین جنگ شود، جنگی که به هر 
حال ریشه اش در تصرف بیشتر است، امری که ذاتا 

به جهان مردانه تعلق دارد.
این چنین ادبیات قادر بود و هست که ایده آزادی 
را حتــی وقتی زنی یا دختری، هیــچ امکان بیرونی 

برای آزادزیستن ندارد، بر روح  او حک کند و او را از 
جرگه زنانی که تسلیم تقدیر از پیش تعیین شده شان 
هستند، بیرون بیاورد و اســیر خواسته هایی درونی 
کند که شــاید برای زیست اجتماعی و زیست فردی 
او امری غیرضروری به حساب بیاید، ولی برای روح 

سرکش او امری اجتناب ناپذیر است.
خواســته های درونــی کــه فــارغ از وظایف و 
مسئولیت هایی که اجتماع، عرف، قراردادها و ... بر 
دوش او می گذارند، به او حس زندگی و زنده بودن 
می دهــد. مســئولیت هایی که هر چنــد می توانند 
بســیار دلپذیر باشند در ابتدا، مثل مادری، همسری، 
فرزندی، نقش هــای مفید  اجتماعی و مثل زنی که 
در بیــرون از خانه اش کار می کنــد و درآمد دارد و 
بابت این مفتخر هم هســت که زن خانه دار نیست 
و صدها بند دیگری که ظاهرا ســویه هایی از تصور 
خوشــبختی زن را نمایــان می کنند... ولــی آیا این  
تمامی آن چیزی است که حق زن است از برابری؟ 
آیا آنچه او با هــزار بهانه عرفی، اجتماعی، قانونی 
و حتــی در ابعــادی اخلاقی 
(اخلاقی که بــرای او تعریف 
و تحمیل  شــده و متناسب با 
روح آزاد او نیســت) از دست 
آزادی اش  حــق  می دهــد، 

نیست؟ 
حق  ماجراجویــی،  حــق 
تغییــر، حق دیــدن افق های 
دیگرِ زیســتن، حق خودبودن، 
از  بــه دور  ظاهــر،  در  چــه 
رســانه ها  کــه  معیار هایــی 
برایش می ســازند تا مقبول تر 
و از منظر آنها زیباتر باشــد، چه در اخلاق و رفتاری 
که شــاید بسیاری از حافظان و مروجان آن گفتمان 
مردســالارانه، خود زن ها باشند! حق هایی که حتی 
تعاریف رایج از یک زن  امروزی، آن  را نقض می کند.
تمامــی اینهــا را می تــوان در عبــارت حــقِ 
عادی نبــودن، خلاصه کرد. حــق آزادی با پذیرش 

تمام مسئولیت های آن، حقِ دیگربودن.
نوشــتن این مطلب به طرز غریبی مصادف شــد 
با مــرگ غمناک دختری که جانــش را قربانی کرد 
و ایــن مي تواند ما را از این غفلت همیشــگی بیدار 
کند کــه آزادی زن، آن حقوقی نیســت که جامعه 
مردســالار با هزار منت و تهدید به زن ارائه می کند، 
بلکه حقی ا ســت که او به دور از هر قضاوتی، برای 

زیستش انتخاب می کند.
*عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی

حقِ عادى نبودن

 ادعای وجود نخستین سیاره 
قابل سکونت غیر از زمین

تیــم  � یــک  ایســنا: 
تحقیــق روی ســیاره های 
کالــج  در  فراخورشــیدی 
Uni-)  دانشــگاهی لندن
versity College Lon-
don) مدعی شده است که 
فراخورشیدی  سیاره  اولین 
احتمالا قابل سکونت پس 

از زمین را در کیهان یافته است. دانشمندان بریتانیایی 
ادعا می کنند نخستین ســیاره قابل سکونت با داشتن 
جو و آب و هوای مناســب برای زندگــی را در فاصله 
۱۱۰ ســال نوری از زمین کشف کرده اند. همان طور  که 
می دانیم آب برای زندگی بسیار مهم است و این یکی 
از مهم ترین چیزهایی است که اخترشناسان در سیارات 
بیرون از منظومه شمسی موسوم به فراخورشیدی به 
دنبال آن هستند. اکنون به لطف مشاهدات تلسکوپ 
فضایی هابل، بخار آب برای اولین بار در جو یک سیاره 
موسوم به «18b-k2» که پتانسیل قابل سکونت بودن 
را دارد، مشــاهده شده اســت. بخار آب در غول های 
گازی رایج است. سیاره های مشتری، کیوان، اورانوس 
و نپتون همگی دارای H2O در جو خود هســتند. اما 
وجود آب روی یک ســیاره ســنگی بسیار نادر است و 
باعث می شود کشــف بخار آب و احتمالا حتی باران 
در ســیاراتی مثل ســیاره «18b-k2» یک پیشــرفت 
شــگفت آور باشــد. قبلا بخار آب روی سیارات خارج 
از منظومه شمســی دیده شــده بود، امــا هیچ یک از 
آنها حیات نداشــتند. این ســیاره ها شامل نسخه های 
بسیار داغی از مشــتری، زحل و نپتون و ابرزمین هایی 
بودند که بیشــتر از بخار تشکیل شــده اند تا سنگ. اما 
این کشف جدید امیدوارکننده تر است. سیاره مورد نظر 
با عنوان «18b-k2» شــناخته می شود و به دور یک 
ســتاره کوتوله قرمز در فاصله حدود ۱۱۰ ســال نوری 
از مــا در صورت فلکی «لئــو» (Leo) می چرخد. این 
سیاره، سنگی و شبیه به کره زمین است که ۲.۲۵ برابر 

وسیع تر و هشت برابر پرجرم تر از سیاره ما است.
 ایــن کشــف باعــث شــده «18b-k2» یکــی 
از جذاب تریــن اهــداف بــرای مشــاهدات بعدی با 
تلسکوپ های قدرتمندتر مانند جیمز وب و آریل باشد. 
مطالعه بیشتر می تواند به تعیین اینکه چه مقدار آب 

در جو آن وجود دارد، منجر شود.

اتفاق

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 کلود سر

 آینه هاى محدب

در گذشــت مهدی علیمحمدی، دو بلــور و بازیگر 
قدیمی نمایش های رادیویی، برای هم نســلان من که 
دوران کودکــی، نو جوانی و آغاز جوانی شــان با رادیو 
گذشــته، تلخ تر و اندوهبار تر از دیگــران بود. با صدای 
سرشــار از عاطفــه او بود که در کنــج آن ولایت بدون 
امکانــات مــدرن، عشــق را تجربه کردیم و دانســتیم 
کــه عنصــری در جهان هســتی به نام عشــق وجود 
دارد کــه تو را در بــر می گیرد و از جهــان خاکی فراتر 
می بــرد. علیمحمــدی در انبوهی نمایــش رادیویی، 
به ویژه نمایش هایــی که به صورت ســریالی با عنوان 
« داستان های رادیو ایران » هر شب پخش می شد، نقش 
جوان های عاشــق را بازی می کرد و مــا را در دریایی از 
شــور و شــعف فرو می برد. آن وقت ها کــه تلویزیون 
همه گیر نبــود  و ما که اصلا تا اواخــر دهه ۱۳۴۰ برق 
نداشــتیم چه رســد به تلویزیون، تنها پناهگاهمان در  
خلوت طولانی روز ها و شب ها رادیو بود. نمایش های 
هفتگی متعــددی، از جمله « جانی دالر» که پلیســی 
جنایی بــود و حیدر صارمی نقش ایــن کار آگاه زبل را 
بازی می کرد ، « زیر آســمان کبود» که نمایشی هفتگی 
بود  و  بر اســا س ماجرا های واقعی ازســوی مترجمی 
بــه نام مورین که گویــا بازیگر تئاتر و ســینما هم بود، 
تنظیم می شــد و گمانم دوشنبه شب ها پخش می شد 
و همین «داســتان های رادیو ایــران» که آرم پایانی اش 
ترانــه لا لایی بــود. گویا هنوز هــم  این برنامــه با نام 
«قصه شب» پخش می شــود، اما گمان نمی کنم مثل 
آن سال ها شــنونده میلیونی داشته باشد. داستان های 
شــب آن ســال ها هم، اورجینال بودند؛ هم اقتباســی 
بودند و هم ترجمه . و نماتیک اغلبشــان هم عشــق و 
عاشقی بود که البته این گرایش دلایل متعددی داشت، 
ازجمله اینکه پس از کودتــای ۲۸ مرداد و رخوتی که 
جامعه آشــوب زده سال های «زنده باد مرده باد» را در بر 
گرفته بود، کوشــش هایی به عمل می آمد تا با تقویت 
وجه احساسی و لیریک ادبیات، به ویژه با آثاری از علی 
دشتی، محمد حجازی، حســینقلی مستعان و بعد ها 
کســانی مانند ارونقی کرمانی و کمی بعدتر رجبعلی 
اعتمــادی. وجــوه اجتماعی ادبیات داســتانی هر چه 
کم رنگ تر، وجه رمانتیک آثار برجســته تر می شود و این 
شــامل آثار ترجمه هم می شد. مثلا رمان «پر» ماتیسن 
کــه پر خواننده ترین رمان آن ســال ها شــد و امثال این 
اثر در این دوران ســر برآوردند و همدم تنهایی نســل 
جوان شدند که می رفت تا عشق و عاشقی را جایگزین 
تعهــدات اجتماعی کند. داســتان های رادیو ایران هم 
در دوران یاد شــده به طــور عمده چنیــن ویژگی هایی 
داشــتند. در کودکی، تنهــا یا همراه با بــرادر بزرگ ترم 
شــب ها را میهمان مادر بزرگمان بودیــم که با خاله ام 
تنهــا زندگی می کردند و یک دســتگاه رادیــوی آندریا 
داشــتند. مادر بزرگ قرآن خوانم، پس از فراغت از نماز 
و دعا، پای رادیو می نشست و همه را هم می شناخت؛ 
از خواننده و آهنگ ساز گرفته تا بازیگران . مشق هایمان 

را که تمام می کردیم، چند دقیقه به ســاعت ۹ شــب 
- زمان پخش داســتان های رادیو ایران در آن سال ها - 
می خزیدیم زیر کرسی که به جای منقل آتش که برای 
بچه هــا خطرناک بود، مادر بزرگ تکنیک جدیدی درش 
به کار می بســت؛ دو تا آجر را می گذاشت روی شعله 
کــم چراغ والــور و هنگامی که خوب داغ می شــدند، 
آجر هــا را می پیچیــد لای پارچه ای کلفــت -حوله یا 
پتوی مندرس- و می گذاشت زیر لحاف و ما هم لحاف 
را تــا زیر دماغمان بالا می کشــیدیم و لحظه شــماری 
می کردیــم تا آرم برنامه داســتان های رادیــو ایران که 
بعد ها فهمیدیم تکه ای از سمفونی شهرزاد کورساکف، 
موسیقی دان برجسته روسی است ؛ بلند شود و سپس 
غرق در داستان می شدیم. قصه گو که صدای پر طنینی 
داشت و نامش مانی بود، مقدمه ای می گفت و داستان 
شروع می شد. بازیگران سرشناس آن دوران هم مهدی 
علیمحمدی، رامین فرزاد، حیدر صارمی، مریم معترف، 
شهلا  ( ریاحی ) و... بودند. وقتی عیلمحمدی با آن لحن 
آرام بخش خطاب به معشــوق می گفت: « دوســتت 
دارم» تنمان مور مور می شــد و فکر می کردیم عشــق 
یعنی لطیف ترین حســی که در وجود انســان هست و 
باید کشــفش کرد یا کشــفش کنند. در پایان هم وقتی 
صــدای ویگن بلند می شــد که می خوانــد « هر نغمه 
این گیتار محزون، اشــک هزاران مرغک بی آشیانه اس» 
پلک های خواب زده مان بر هم می نشست و در گرمای 
کرســی بی خطر مادر بزرگ که یکی، دو ســاعت بیشتر 
گرما نداشــت، خوابمان می برد. بعد ها که از نوجوانی 
گذر کردیم و به آغاز جوانی رســیدیم و سلیقه هایمان 
هم عوض شــد، تقریبا دوران بازیگری علیمحمدی در 
رادیو هم به ســر آمده بود و داســتان های رادیو ایران 
حال و هوایش عوض شــده بود و دور، افتاده بود دست 
بهزاد فراهانی و یارانش با داستان های پر شور روستایی 
کــه اگر هم عاشــقانه بودنــد، در لفافــی از تعهدات 
اجتماعی پیچیده می شدند و این ناشی از تغییر شرایط 
اجتماعی ایران در اواخر دهه ۱۳۴۰ بود . هنر معترض یا 
هنر اجتماعی داشت بر وجوه دیگر فرهنگ و هنر سایه 
می انداخت. فیلم ها، ترانه هــا، ادبیات و ... دیگر دوران 
گنج قارون و علی دشــتی و مستعان و ماتیسن گذشته 
بود و نســل دیگری از هنرمندان به عرصه آمده بودند. 
در چنین حال و هوایی علیمحمدی بیشتر به کار دوبله 
در تلویزیون مشــغول بود تا بازیگری رادیو . البته رقیب 
قدرتمندي به نام خسرو خسرو شاهی هم از راه رسیده 
بود و اگر قرار بود جوانان عاشق شوند، ترجیح می دادند 
با صــدای خسرو شــاهی از دهان آلن دلون عشــق را 
مزه  مزه کنند.  خلاصه اینکه روزگار دگرگون شده بود و 
نتیجه اش را هم که دیدیم. اما نگارنده هنگامی که به 
گذشته بر می گردد تا بداند چه شد که دکتر و مهندس و 
فلان و بهمان نشد تا پیرانه سر زندگی آسوده ای داشته 
باشد، به این نتیجه می رسد که هر چه می کشیم از رادیو 
و داستان های نمایشی این رسانه در آن روزگار است که 
مــا را پاک هوایی کرده بود. به هر حال با مرگ هر یک از 
کســانی که گذشته ما را فرم و شــکل داده اند، برگی از 
خاطرات ما هم به دست باد سپرده می شود . چه زماني 
با شد که خودمان که از خاک بر آمده ایم در خاک شویم 

و گردش روزگار یعنی همین.  

یکی بود، یکی نبود

 احمد طالبى نژاد

 رسانه

حالا ۲۰ ســال از آن روز می گذرد؛ ۲۳ شــهریور ۷۸ 
مردی جهان ما را بــدرود گفت که تاریخ نگاری ایران را 
به پیش و پس از خودش تقســیم کرد؛ مردی که تاریخ 
برایش چیزی بیش از شرح زندگی سلاطین و پادشاهان 
بود: او می خواست برای نخســتین بار «مردم» را ببیند، 
همان گمشــده  تمام مورخین، همان حذف شــده ها از 
لابه لای صفحــات قطور کتاب هــای تاریخی. مرتضی 
راوندی فارغ التحصیل دارالفنون بود، همان جا هم بود 
که بن مایه های شــخصیتی و علمی اش شکل گرفت و 

ورود به دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
در تثبیت این موقعیت نقش ویژه ای را 
بــرای او ایفا کــرد. او از همان آغاز و در 
کنار مناصب و مشاغلی که داشت و در 
آنها هم خوش درخشیده بود، به تاریخ 
زندگی مــردم ایران علاقه زیــادی پیدا 
کرده بود. «مردم» از همان آغاز گمشده  
او بود و در پی یافتن راهی برای پاســخ 

به این پرسش که چرا مردم در تاریخ ایران نیستند؟ چرا 
سراســر کتاب های تاریخی تنها شرح خدمات، زندگی و 
مرگ پادشــاهان و سلاطین است؟ برای او مهم این بود 
که به پاسخ این پرسش برسد که پس «مردم» کجای کار 
هستند؟ خودش درباره آغازِ این علاقه و یافتن پاسخی 
به این پرسش مهم می گوید: «سفری به فرانسه داشتم 
و با دیدن کتابی که ترجمه نام آن «زندگی روزمره مردم 
فرانسه در قرن هجدهم» بود، شوق نوشتن کتابی درباره 
زندگی اجتماعی مردم در گذشته در من ایجاد شد. چون 
گمان می کردم جای مردم در تاریخ گذشته  ایران خالی 
اســت و عموم مورخین شرح احوال و اوصاف و اعمال 
ســلاطین را نوشــته اند. در شــروع کار و در حقیقت در 
همان زمان که به این موضوع فکــر می کردم، از ابعاد 
آن تصوری درست نداشــتم. اما می دانستم در منابع و 

کتاب های گذشــتگان، به هرحال می توان نشانه هایی از 
مــردم و زندگی آنها و حتی پوشــاک و غذا و تفریحات 
آنها پیدا کرد. این بود که تصمیم گرفتم و شروع کردم».
همین ســفر آغاز راهی شــد که ۴۰ ســال به طول 
انجامید و نتیجه اش شــد مجموعــه ۱۰ جلدی «تاریخ 
اجتماعی ایران»؛ کتابی سترگ که تنها اراده  مردی بزرگ 
توانست به سرانجامش برساند. یکه و تنها فیش برداری 
کرد، در آداب و رســوم، زندگی، شادی ها و غم ها و سبک 
زندگــی مردم ایران تحقیق و پژوهــش کرد و اثری را از 
خــود بر جای گذاشــت که تا مدت هــا رفرنس و منبع 
جدی پژوهشــی برای محققان و پژوهشــگران خواهد 
بود. نه فقط محققان و پژوهشــگران کــه این اثر برای 
نخستین بار توانســت راهی به خانه های مردم ایران باز 
کند و آنها را با تاریخ زندگی پیشینیانشان آشنا کند. پس 
از ایــن کتاب که در هر یک از مجلداتش، 
یکی از نمودها و مظاهر زندگی مردم این 
سرزمین بررســی و تحقیق شده بود که 
مردم ایران با گذشــته خود آشنا شدند و 
از خلال تاریخ چیزی جز شــرح فتوحات 
و زندگی سلاطینشــان دانســتند. مردم 
ایران در واقع با این ۱۰ جلد اثر گران سنگ 
بود که نخستین بار به صورت منسجم با 
تاریــخ ایران قبل و بعد از اســلام، طبقات اجتماعی در 
ایران، شیوه حکومت و سازمان سیاسی و اداری، زندگی 
اقتصادی در ایران، اخلاق و رســوم اجتماعی، تفریحات 
ایرانیان، زبــان و ادبیات فارســی، فرقه های مذهبی در 
ایران و تاریخ فلســفه و علــوم و افکار در ایران آشــنا 
شدند و راهی برای آشنایی با زندگی پیشینیانشان یافتند. 
مرتضی راونــدی را می توان ضمیر روشــن مردم ایران 
دانست؛ چه در فعالیت های سیاسی، چه در مناصب و 
مشاغلی که در اختیار داشت و چه به عنوان یک مورخ 
و پژوهشگر جدی، همواره دغدغه مردم ایران را داشت؛ 
دغدغه ای که تنها در آرمان خلاصه نشد، او دغدغه اش 
را به عرصه  عمل آورد و کاری کرد که همیشــه در میانِ 
مردم باشــد: خودش، یادش و آثار گران سنگش. یادش 

تا همیشه با ما... . 

20 سال پس از مرتضى راوندى

 پژمان موسوى

نگاهی به سیستم همسریابی 

در بخش ســوم این تحلیل که شــنبه، ۱۶شهریور  �
منتشــر شــد، به طور اجمالی به تفاوت های معنایی 
و کارکرد نهــاد ازدواج، همســریابی و فرزندآوری در 
جامعــه ایران دهه ۹۰ از منظر تغییــر جایگاه زنان و 

نقش اقتصاد پرداخته شده بود. 
فرایند   همسریابی

از خود ازدواج که بگذریم، دو فرایند همســریابی 
 match) یــا جورکردن دختــر و پســر بــرای ازدواج
making) هــم در جامعه ایران کاملا دگرگون شــده 
اســت. در گذشــته ســکونتگاه ها کوچک بودند و در 
روستا همه همدیگر را می شــناختند. در شهرها هم 
عمــده مردم اوقات خــود را در محله می گذراندند و 
اهل محل یکدیگر را به خوبی می شــناختند و به هم 
اعتماد می کردند. بنابراین فرایند همســریابی به طور 
خودکار اتفاق می افتاد. خیلی وقت ها حتی موافقت 
پســر لازم نبــود. همین که پدر موافقــت می کرد، اگر 
دختــری از فامیل قبلا نشــان نشــده بود، سیســتم 
دختریابــی مادر خانواده (مادرشــوهر بعدی) به راه 
می افتــاد. زن هایی  بودند که ســنی از آنها گذشــته 
بــود. شوهرشــان مرده بود یــا اصــلا ازدواج نکرده 
بودند. جامعه ســنتی برخلاف جامعه جدید، ایشان 
را طرد نمی کــرد و تنها نمی گذاشــت. برعکس این 
زنان ســرقفلی همه میهمانی ها و مجالس عروسی 
و عــزا بودند. هنگام برگزاری انــواع گردهمایی ها به 
کمک خانم خانه می آمدنــد. ازآنجاکه این بانوان به 
همه خانه ها رفت وآمد داشــتند، آمــار دختران اهل 
محل را داشتند و بهترین مشاوران همسریابی مادران 
برای پســرها بودند. مشــاور مطلع دیگر دلاک حمام 
محله بود که نه تنها همــه دختران دم بخت محل و 
محله های اطراف را می شناخت بلکه اطلاع کافی از 
اندازه بدن دختر خانم ها هم داشــت و با خوشحالی 
آن را در اختیار مادرشوهر آینده قرار می داد. حتی اگر 
اینها هم کافی نبود، مادرشــوهر و خواهرشوهرهای 
بزرگ آینده و شــاید هم خاله خانم و... راه می افتادند 
در کوچه محله های اطراف سراغ خانه های دختردار 
را می گرفتند در می زدند و اگر طرف موافقت می کرد، 
وارد می شــدند و دختر را می دیدنــد و اگر خانم والده 
داماد می پســندید، ترتیب خواســتگاری رســمی را 
مــی داد. این فرایند کامــلا کارکرددار همســریابی با 
مداخله ریش سفیدان و گیس سفیدان فامیل تکمیل 
می شــد. همین که دختر یا پســر فامیل به ســن رشد 
می رســیدند، بزرگ ترهــا پدر و مــادر بچه ها را تحت 
فشار می گذاشــتند که دستی بالا بزنند و برای بچه ها 
فکــری بکنند و تأکید می کردند که نگه داشــتن دختر 
یا پســر مجرد در خانه خوبیت ندارد. این مکانیسم ها 
همه براساس آشنایی بود، مردم کم وبیش یکدیگر را 

می شناختند و به هم اعتماد داشتند. 
این سیستم که حتی در شهرهای متوسط تا زمان 
انقلاب هم کارکرد داشــت، امروزه کاملا از جامعه ما 
رخت بربسته و شاید فقط در برخی روستاها بتوان از 
آن نشانی یافت. از بین رفتن سیستم سنتی همسریابی 
چند علت داشته است؛ رشد شدید جمعیت شهرها و 
مهاجرت وسیع روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک 
به شهرهای بزرگ که به کنار هم زیستن خانواده هایی 
با ســنت ها و هنجارهای گوناگــون از نقاط مختلف 
کشور با پیشینه های عشایری، روستایی، شهری، قومی 
و طبقاتی متفــاوت انجامیده اســت. این جابه جایی 
وســیع و مداوم داخل کشور و درون شهرها وضعیت 
ناآشنایی و بی اعتمادی را به شدت افزایش داده است. 
خود جوانان نیز این شــیوه ازدواج را قبول ندارند و بر 
این باورند که خود باید همســر مطلوب خود را بیابند 
و بــا او به توافق برســند. بقیه چیزی جز تشــریفات 
نیست. نکته دیگر اینکه این وضعیت به نفع دختران 
نیست. زیرا برای دختران نمی شــود به خواستگاری 
رفــت. به همین دلیل بســیاری از خانواده ها دختران 
خود را تشــویق می کنند که در محیط کار یا تحصیل 
جفت مناسب خود را بیابند. زیرا بالارفتن سن دخترها 
و ازدواج نکردنشــان برای والدین چندان خوشــایند 
نیســت. در ســال های اخیر رایج شــده که دختران و 
پســرانی که شــاغل اند و ازدواج نکــرده خانه پدری 
را تــرک می کنند و زندگی مســتقلی بــرای خود راه 
می اندازنــد. در مجموع هرچند هنــوز هم والدین در 
یافتن همســر بــه جوانان کمک می کننــد اما امروزه 
تصمیم به ازدواج و یافتن همسر دلخواه امری فردی 

و مربوط به خود جوانان انگاشته می شود. 
طلاق: تصور می کنم با توجه به آنچه در بالا آمد، 
فهم علت افزایش طلاق کار ســختی نباشد. بدیهی 
اســت وقتی ازدواج امری انتخابی باشد و به ویژه در 
شهرهای بزرگ در میان گروه های اجتماعی مهاجر از 
همه جا صورت بگیرد که خرده فرهنگ های متفاوتی 
دارنــد که هنوز در هــم ادغام نشــده اند و از مخرج 
مشترک آنها یک فرهنگ شهری جدید به وجود نیامده 
است و از سوی دیگر این جوانان شخصیت های مدرن 
و دارای فردیت داشــته باشــند و خود را تابع صرف 
ســنت ها ندانند و از تنگ نظری و نظارت شدید اهالی 
کــه ویژگی محیط های کوچک اســت هم رها شــده 
باشــند، فقط تا وقتی به زندگی زناشویی ادامه دهند 
که برایشــان مطلوب و بهتر از زندگی مجردی باشد. 
بدیهی اســت که در این شــرایط عواملی مثل اعتیاد 
همسر، فقر و بی کاری، میزان تمایل خانواده هسته ای 
بــه اســتقلال و میزان پذیــرش مداخــلات خانواده 
گسترده که در میان اقوام و مناطق و طبقات مختلف 
متفاوت است، تحمل نمی شوند و به سرعت به طلاق 
می انجامنــد؛ زیرا زوجین و به ویــژه زنان دلیلی برای 

تحمل زندگی زناشویی پرتنش نمی بینند.
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